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درباره اعطای نشان پنجمین جشن آکادمی 
سمندریان به بهرام بیضایی

در اهمیتِ بیضایی بودن

گروه هنر:  بهرام بیضایی شــنبه، بیســت وپنجم  �
شهریور ۹۶ در پنجمین جشــن آکادمی سمندریان 
که به یاد پدر تئاتر مدرن ایران، در ســالنی که به نام 
او در تماشــاخانه ایرانشــهر مزین است برگزار شد، 
دیگربار مورد ستایش اهالی تئاتر ایران قرار گرفت؛ 
همان طور که چندی پیش هم از ســوی دانشــگاه 
اســکاتلند به او دکترای افتخاری اعطا شــده بود؛ 
اما کیست که نمایش نامه های «آرش» و «کارنامه 
بندار بیدخش» و «شــب هزارویکــم» را خوانده و 
فیلم های «رگبار» و «مســافران» و... را دیده باشــد 
و ندانــد اهمیت بیضایی در زبان فارســی، ادبیات 
نمایشــی و ســینمای ایران چنان است که شأنش 
اجــل از هر مدرکی اســت؟ در تاریخ معاصر ایران 
کمتر هنرمندی را سراغ داریم که حتی ۹ سال پس 
از مهاجرت از وطن، همچنان تأثیرگذار و جریان ساز 
باشد و وقتی فیلم نامه چند دهه درمحاق  مانده اش 
از سوی کارگردانی دیگر روی صحنه می رود (اشاره 
به اجــرای اخیر محمــد رحمانیــان از «آینه های 
روبــرو»ی بیضایی) تــالار وحــدت را در حدود ۶۰ 
شب اجرای پرشــور، از تماشاگر پر و خالی کند. این 
اعجاز کلمات بیضایی است که همچنان در غیاب 
او می تازند و هســتند و خواهند بود تا هر زمان که 
نمایش باشــد و اسطوره باشد و مردمانی همچنان 
به زبان فارسی ســخن بگویند و بنویسند... . در آن 
شب پراتفاق که اعطای نشان سمندریان به محمد 
چرمشیر و حمید پورآذری آن را پراتفاق تر هم کرد، 
دکتر حمید امجد به نیابت از بیضایی، نشــان او را 
گرفت و پیامش را برای حاضران خواند: «نمی دانم 
اگر حمید ســمندریان بود شما را به خاطر لطف به 
من می نواخت یا ســرزنش می کــرد یا اگر هما بود 
از این مهربانی خوشــنود می شد یا نه. این انتخاب 
گردن شــما بــوده و مــن بی گناهم.   راســتی اگر 
ســمندریان این روزها بود به چی می اندیشید و به 
فکر کدام نمایش برصحنه نیامده بود و آیا می شــد 
فیلم دومش را ساخته باشــد؟ او با زندگی اش به 
ما گفت اگر جان در این کار نمی گذارید، وقت خود 
را بی خود تلف نکنید.   من از شــما سپاسگزارم که 
مرا تصادفا یاد کردید. مدیون دوســتی و همکاری 
با حمید ســمندریان و ســپس هما روستا بوده ام و 

احترام قلبی ام نثار یاد هردوشان». 
در میان تشــویق پرشــور حاضران، نشان حمید 
ســمندریان به بهرام بیضایی اعطا شــد و حسرت 
ســال هایی که بیضایی بود و «افرا»یش بر صحنه 
تالار وحدت می رویید و اســتاد حمید سمندریان با 
هما روســتا «بازی اســتدریندبرگ» را در تئاتر شهر 
روی صحنه می بردند در جان اهالی تئاتر زنده شد؛ 
با این امیدواری که «شــاید وقتی دیگر»، همچنان 
صحنه میزبــان جادوی جهان بیضایی باشــد و تا 
سده های بعد، با جادوی متن های او، کارگردان های 
بزرگی بر صحنه متولد شوند و صدای شخصی شان 

را جست وجو کنند.

چهره روز

غمگینی شرقی تهران
 از چرمشیر تا اتللو

«تهران شهر بدی است! شــهر بدی که گاهی  �
اتفاقــات خوبــی در آن می افتد!» ایــن را فردین 
خلعتبــری، در برنامــه اینترنتــی آهنــگ گفــت 
(برنامه دیشــب آهنگ نه که با شــهداد روحانی 
بود، بلکه برنامه قبلی آن در هفته گذشــته). یک 
هفته اســت هــرروز که در تهــران می چرخم، به 
این حــرف فردین فکر می کنم. تهران؟ این شــهر 
حتی بنــدرت روزهای با آســمان آبی اش که کوه 
بنفشش بر ســاختمان های قناســش دهن کجی 
می کند هم شــهر خوبی نیست. در این شهر همه 
بی دلیل از هم سبقت می گیرند، جلو می زنند، راه 
همدیگر را ســد می کنند، بر ســر هم داد می زنند، 
دشــنام می دهنــد، حق هــم را می خورنــد و...؛ 
نه فقــط در رانندگــی، بلکه در روزمرگی هایشــان 
هــم همین گونه اند، امــا آن اتفاق های خوب هم 
در خلال ایــن هجمه ها رخ می دهد و در هفته ای 
که گذشت، در گردشــگری های فرهنگی ام، گذرم 
به چندتایــی از این اتفاقات خــوب افتاد که البته 

همه شان ته مزه غمناکی داشتند. 
نمایــش «شــرقی غمگین» (نوشــته ســجاد 
افشــاریان و بــه کارگردانی «ســعید زارعی») را 
دیــدم. غمی که بر چهره جوانان بدون آینده، آنان 
را به دیدن این نمایش کشــانده بود آزارم می داد؛ 
غمی که بر دوش «علی عشــقی» نشسته بود، با 
آن «رادیوِ غمگین و شــرقی اش» (بــه قول هاله 
میرمیری عزیز که یادداشتش هفته پیش در همین 
صفحه چاپ شد) و تلاش بی ثمر این علی کوچیکه 
(که حالا بزرگ شــده بود) برای پخش پادکســت 
ترانه خوانی و عاشــقانه خوانی هایش که برسد به 
گوش معشــوقی که بودونبودش معلوم نیست و 
طعنــه می زند به آرزوهای بــزرگ جوانان ما. غم 
ســنگینی که حتی در مزاح گروتســکی «سعید» 
(رفیق جون جونی و همخونه علی عشقی) وجود 
داشــت هنگامی که برای علف های کاشته شــده 
در گلدان هایش «ملت عشــق» می خواند تا زودتر 
رشــد کنند و بــار دهند و او بکند و بکشدشــان یا 
بفروشدشان و این غم شرقی بار دوش من می شود 
تا برســد به تولد ۵۷ ســالگی محمد چرمشیر که 
بروبچه های نمایش های «رولــور»، به کارگردانی 
پوریــا کاکاونــد و «نمی تونیم راجــع بهش حرف 
بزنیم»، به کارگردانی جابر رمضانی در تماشاخانه 
ایرانشهر با حضور برخی دوستان تئاتری چرمشیر 

برگزار کردند.
 اگرچه در این جشن تولد شوخی بود و مزاح و 
رحمانیان از تأثیر چرمشیر بر نمایش اقتباسی گفت 
و آتیلا پســیانی از همکاری هایش با این بزرگمرد 
تئاتر گفت و پاکدل، چرمشــیر را نماینده شایســته 
نســل ما برای آیندگان خواند؛ امــا این رضا حداد 
بود که در این میان به ســکوت محمد چرمشیر در 
مقابل ســختی ها و ناملایماتی که جامعه تئاتری 
نسبت به چرمشیر داشت اشاره کرد و گفت: «این 
ســکوت گاهی باعث می شــود قلب ما بشکند» و 
چرمشــیر هم در جواب گفت: «من سهم خود را 
از تئاتر به واسطه حضور همیشگی شما دوستان و 
جوانانی که همیشه تلاش کردند، از تئاتر گرفته ام» 
و این اشــاره تلویحی او به این بود که به نزدیکان 
خود گفته اســت تئاتر را بوســیده و گذاشته کنار. 

حیف و اوف بر این روزگار. 
هقتــه گذشــته شــانزدهمین جشــن انجمن 
منتقدین، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر هم برگزار 
و از نمایش های همایــون غنی زاده و رحمانیان و 
رضایی راد تقدیر شد. در این مراسم اما مزاح زهرا 
اشراقی (که جزء جایزه دهندگان بود) کمی ته مزه 
تلخ و غمگین داشــت؛ آنجا که گفت از جبر زمانه 
زندگی سیاسی داشته وگرنه همواره علاقه به هنر 
داشــته و دارد. بعد هم طعنه به ژن خوب داشتن 
زد و گفت البته بسیاری هم ژن بد با خود به همراه 

دارند. 
در میان این گردشــگری هایم رسیدم به «چند 
درجه ســوءتفاهم در مقیاس اتللو»، کار کارگردان 
زحمتکش و بی  ادعا، یعنــی حبیب االله دانش که 
یک هفته ای است اجرایش را در مکتب تهران آغاز 
کرده است. دانش ســال گذشته نیز نمایش «آدم 
آدم اســت» برشــت را در مولوی با اجرائی مدرن 
روی صحنه برده بود. اکنون کار تک پرسوناژی این 
کارگــردان یکــی از به یادماندنی ترین های این ژانر 
خواهد شــد، چراکه دانش از تمــام ظرفیت های 
بدنــی بازیگــرش بــرای اجــرای ایــن نمایــش 
پست مدرن اســتفاده کرده است؛ درواقع تماشاگر 
با دیــدن این نمایــش تجربه ای متفــاوت از مرز 
عشــق و جنون را لمس خواهد کرد. «چند درجه 
سوءتفاهم در مقیاس اتللو» نمایشی است همراه 
با ته مــزه تلخی که این روزهــا در دهانم پیچیده 
اســت، تلخی جنونــی که در دنیا حاکم شــده؛ از 

آمریکا تا میانمار.
 جنون جنایت علیه بشــریت و هنوز مرکز این 
جنون در خاورمیانه اســت. در وســط این شــرق 
غمگین ما... در عراق، ســوریه، فلســطین و... این 
هفته بــه روز جهانی صلح ختم می شــود و تنها 
می توان دعا کــرد که «قاصد روزان ابری داروگ... 

کی می رسد باران».

روزنامه نگار مستعفى
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گــروه هنر: آتش ســوزی در پردیس ســینمایی کــوروش در نیمه های روز 
سه شــنبه، ۲۸ شــهریور، دودی که از این آتش ســوزی فضای اطراف سینما را 
پوشــانده بود، میزان گستردگی خســارتی که به مجتمع رسیده بود و احتمالا 
افرادی که دچار حادثه شده بودند، باز هم خبر از شوکی دیگر و احتمال خسارت 
ســنگین آتش ســوزی دیگری در تهــران را می داد. در همان ســاعات ابتدایی 
آتش سوزی و در تماس خبرنگار «شرق» با مجتمع کوروش، مشخص شد آتش 
در موتورخانه این مجتمع شــعله ور شده و ظاهرا بخش های دیگر ساختمان 
درگیر نشــده اند. اخبار مخابره شده حاکی از گســتردگی آتش بود. سینمادیلی 
نیــز در خبری از تخلیه مجتمع گفت و نوشــت: «درحالی که مجتمع کوروش 
در خبری رسمی مشــکلات تهویه و موتورخانه ها را علت تعطیلی این سینما 
عنوان کرده، برخی رسانه ها از آتش سوزی در این مجتمع و تخلیه کامل آن خبر 
داده اند. به نوشته تابناک، تاکنون اطلاع دقیقی از میزان گستردگی آتش سوزی و 
جدی بودن آن در دسترس نیست». دقایقی بعد جلال ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از وقوع حادثه حریق در مجتمع 
تجــاری کوروش در غرب تهران خبر داد و گفت: عملیات اطفای شــعله ها به 
پایان رسیده و هیچ صدمه ای به این مجتمع نرسیده و تنها موتورخانه کوروش 
دچار یک حریق جزئی شد که بلافاصله آتش نشانان حریق را خاموش کردند. 
ملکی با اعلام اینکه هنوز علت وقوع حادثه مشخص نیست و شعله ها و دود 

سیاه ناشی از آتش سوزی از محل مجتمع تجاری قابل رؤیت است، اظهار کرد: 
«کارشناسان آتش نشــانی در محل حادثه حضور دارند و درحال حاضر، تلاش 
نجاتگران بر این اســت که از ســرایت شــعله به دیگر واحدهای این مجتمع 
جلوگیری شود. عملیات امدادرسانی ادامه دارد و شعله های آتش هنوز مهار 
نشــده اند. در طبقه منفی شــش این مجتمع انباری کوچکی وجود داشت که 
داخل آن لوازم ضایعاتی نگهداری می شد و بخشی از این انبار دچار حریق شده 

بود». او تصریح کرد: «بالای ســر این انباری یک هواکش قرار داشت که هوای 
طبقه منفی شش را به خارج از مجتمع منتقل می کرد و به این دلیل که دود از 
هواکش به خارج از مجتمع هدایت می شد، گمان بر این بود که تمام زیرزمین 
آتش گرفته است درصورتی که حریق فقط مربوط به بخشی از یک انبار کوچک 
بود». ملکی خاطرنشــان کرد: «در این حادثه مورد مصدومیت نداشتیم، آتش 
به سرعت اطفا شد و آتش نشانان در حال مراجعت به ایستگاه هایشان هستند». 
علی سرتیپی، مدیر پردیس سینمایی کوروش، هم اعلام کرد آتش سوزی هیچ 
صدمه ای به این پردیس سینمایی وارد نکرده است و تنها موتورخانه کوروش 
دچار یک حریق جزئی شد که بلافاصله آتش نشانان حریق را خاموش کردند.  
پردیس ســینمایی کــوروش هم در اطلاعیه ای عنوان کــرد جهت رفاه هرچه 
بیشتر مخاطبان تا برقراری شرایط استاندارد مبنی بر کارکرد سیستم تهویه و بنا 
بر تصمیم مدیران مربوطه به جهت اطمینان از استانداردبودن زیرساخت های 
رفاهی پردیس ســینمایی کوروش، سه شنبه، مورخ ۲۸ شهریور سینما تعطیل 
اســت.  به نظر می رســد همجواری مجتمع تجاری کوروش و سینماهایش و 
هشداری که از این آتش سوزی متوجه مدیران این مجموعه شده است، بار دیگر 
یادآوری می کند که شاید همین آتش سوزی زنگ خطر دیگری برای توجه بیشتر 
به ایمن سازی مجتمع و البته سالن هایی باشد که هرروز میزبان تعداد زیادی از 

مخاطبان سینما هستند. 

 لیلى فرهادپور

فرانک آرتا: فیلم «نفس»، بــه کارگردانی نرگس آبیار، 
به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۱۸ معرفی 
شد، هرچند که به فهرست نهایی فیلم، در کنار سه فیلم 
«رگ خواب»، «مالاریــا» و «نفس»، فیلم «ویلایی ها» 
(منیر قیدی) هــم راه یافته بود که درنهایت «نفس» در 
رأی گیری با اکثریت آرا برگزیده شــد. روز گذشــته امیر 
اسفندیاری، سخنگوی هیئت معرفی فیلم ایرانی، به طور 
رسمی اعلام کرد: «با انجام مباحث نهایی و بررسی های 
کلی درباره چهار فیلم فهرســت نهایــی، این هیئت با 
اکثریت آرا، فیلم «نفس»، ساخته نرگس آبیار، را برای 
نمایندگی ســینمای ایران در رقابت اسکار بهترین فیلم 
خارجی زبان انتخاب کرد. اعضــای هیئت، امید دارند 
فیلم برگزیده بتواند با پشــتیبانی تمامی مراکز تأثیرگذار 
فرهنگی کشــور، نمودی دیگر از ظرفیت های سینمای 
نوین ایران را به طیفی گسترده تر از مخاطبان بین المللی 
بشناســاند». با این نگاه با نرگس آبیار، کارگردان فیلم 

«نفس»، گفت وگو کردیم که می خوانید. 

  واکنشــتان به انتخاب فیلم «نفس» از ســوی  �
هیئت ایرانی معرفی نماینده سینمای ایران در اسکار 

چیست؟ 
انتخاب فیلم «نفس» به عنوان نماینده سینمای ایران 
برای خودم اتفاق بســیار خوبی است و افتخار می کنم 
که این فیلم از ســوی اعضای محترم هیئت، انتخاب و 
معرفی شد، هرچند که معتقدم فیلم «نفس» تنها فیلم 
شایســته سال گذشته ســینمای ایران نیست و معتقدم 
تمامی ۱۰ فیلم معرفی شــده در ســال گذشــته تاکنون 
افتخارآفرین و هر یک واجد شایستگی بودند. بااین حال 
نمی توانم خوشــحالی خــودم را پنهان کنــم و خدا را 
شاکرم که فیلم «نفس» در چنین موقعیتی قرار گرفت. 

  شما، نخســتین کارگردان زن در سینمای ایران  �
هســتید که فیلمتان به عنــوان نماینده ســینمای 
ایران در اســکار انتخاب شــده اســت. بــا توجه 
اینکــه در بخش های مختلــف مدیریتی در جامعه، 
مقاومت هایی برای حضور زنان فعال و شایسته در 
پســت ها و مناصب مدیریتی دیده می شود، از این 
نظر موفقیت یک زن فیلم ســاز حائز اهمیت است. 

تحلیل شما دراین باره چیست؟ 
من از این نظر واقعا خوشــحال هستم که موقعیتی 
پیش آمد تا بخشــی از توانمندی هــای زنان ایران دیده 
شــود، هرچند که بهتر از من می دانیــد که پیش از این 
فیلم ســازان زن ما مانند رخشــان بنی اعتماد، تهمینه 
میلانی، پوران درخشنده و دیگران چقدر تلاش کرده اند 

تا چنین مســیر پرپیچ وخمی هموار شود. خوشبختانه 
دانه های این تســبیح روزبه روز در جامعه ایران کامل تر 
می شود و موفقیت هر زنی، بر زن دیگر تأثیر می گذارد. 
طبیعی است که امروزه حقوق زنان از سوی بخش های 
مختلــف جامعــه بیــش از پیــش رصد می شــود و 
کوچک ترین درخشش ها نادیده گرفته نمی شوند، چون 
فکر می کنم شــرایط برای ابرازوجود زنــان در جامعه 
خیلی سخت اســت، چون باید تلاش مضاعف کنند تا 
اعتمــاد جامعه را جلب کنند. بنابراین حتی اگر به جای 
فیلــم «نفس»، فیلم «ویلایی ها» هم چنین موفقیتی را 
کسب می کرد، بدون شک، هم خوشحال می شدم و هم 

حمایت می کردم. 
  اینکه تعداد کارگردانان جــوان و افتخارآفرین  �

هم زیاد می شود، پیام بزرگی برای جامعه و به ویژه 
مســئولان دارد. شــما به این موضوع چگونه نگاه 

می کنید؟ 
در سال های اخیر به هرحال جوانان زیادی به سینما 
راه یافته اند و خوشــبختانه اتفاقــات بزرگی را هم رقم 
زده انــد. اصولا چون جوانان هنوز کلیشــه و شــرطی 
نشده اند جسارت زیادی برای به تصویرکشیدن افق های 
نو دارند و این حائزاهمیت اســت و همچنان جسارت، 
ساختار شــکنی و نوگرایی را در آثارشان شاهد هستیم. 
آنها به شــرایط موجود تن نمی دهند و دنبال خلاقیت 
هستند و هنوز قوانین پنهان ســینما؛ مثل اکران، نحوه 
پخــش و مخاطب و فــروش فیلم ها  آنهــا را محدود 
نکرده و با این خطرات دســت وپنجه نرم نکرده اند و به 

مسیر دیگری هدایت می شوند و از این جهت شاید اولین 
و دومین فیلم هایشان هرگز در زندگی شان تکرار نشوند. 
سینمای جوان و نســل اخیر از این جهت مهم هستند. 
خودم زمانی که «نفس» را می خواســتم بسازم، خطر 
بزرگی محسوب می شــد، ولی درنهایت آن را ساختم. 
الان هم دوست دارم اهل خطر باشم. امیدوارم خداوند 
ایــن ویژگی را از من نگیرد و کمک کند تا ســاحت های 
جدیدی در ســینما را تجربه کنم. امیدوارم در «نفس» 

این گونه بوده باشم. 
  ســینمای ایران با تمام کاســتی هایش، اما در  �

طول این ســال ها امکانات بسیاری برای درخشش 
فیلم ســازان فراهم کرده اســت. چقدر با این نگاه 

موافق هستید؟ 
تاکنون در جشنواره های مختلف خارجی شاهد بودم 
که فیلم سازی در کشورهای دیگر چقدر سخت است و 
قوانین دست وپا گیر زیاد دارند؛ مثلا یکی از کارهای عالی 
ســال های اخیر، فیلم «او»، ســاخته اصغر یوسفی نژاد 
اســت که با هزینه بســیار کم، فیلمی عالی ساختند و 
چنین فیلم هایی فقط در سینمای ایران ساخته می شود 
و از این نظر خداراشکر که فیلم سازی در سینمای ایران 

راحت تر است. 
به همین دلیل به نظرم ســینمای ایــران می تواند به 
مرکز فیلم ســازی بزرگی در دنیا تبدیل شود. بسیاری از 
کشــورها؛ مثل هند و آلمان ســینمای ایران را دوست 

دارند و آن را ستایش می کنند. 
  «نفس» به مسائل و مشکلات کودکان و تبعات  �

ویرانگــر جنگ می پــردازد و با توجــه به موقعیت 
پرالتهاب جهان امروز؛ مثل جنگ های ویرانگر سوریه، 
میانمار و ظلم هایی که ناشــی از جنگ در جهان رخ 
می دهد، شــما به عنوان فیلم ســاز زن مسلمان که 
فیلمی ضدجنگ ساخته اید، به نظر می رسد فیلمتان 

مورد توجه قرار گیرد. نظرتان چیست؟ 
ببینید نمی دانم واژه ضدجنگ چگونه و از کجا رایج 
شد، اما مدت هشت سال جنگی ناجوانمردانه به کشور 
ما تحمیل شــد. گفت وگویی از سردار باقری دیده ام که 
ایشان بیان می کرد صدام مورد حمایت زیاد کشورهای 
بزرگ قرار گرفته بود و با اینکه در سال ۱۳۶۴ ایران، ۴۰۰ 
هواپیمای نظامی عراق را نابود کرده بود، اما همچنان 
۷۰۰ هواپیمای نظامی و کلی تجهیزات و ادوات جنگی 
داشــت، درحالی کــه در آن مقطع تــوان نظامی مان 

کاهش یافته بود. 
حالا سؤال من این است که چرا ما باید در فیلم هایمان 
تبعات جنگ را پنهان کنیم. من می خواهم بگویم جنگ 
بهترین های کشورمان را از ما گرفت و چرا هر فیلمی که 
تبعات جنگ را نشــان می دهد بــه آن عنوان ضدجنگ 
می دهیم. قطعا اگر عمری باشد، من باز هم درباره جنگ 
فیلم می سازم. نمی توانم رنج ملت ایران را نادیده بگیرم. 
مــن در «نفــس» دو برهه مهم تاریخی بعــد از انقلاب 
اســلامی ایران را از زاویه بدون قضاوت یک دختربچه به 
نمایش گذاشــتم. درعین حال در «نفس» تنوع فرهنگی، 
اجتماعــی و اعتقادی مــردم ایران وجود دارد. ســعی 
کرده ام فیلم در ستایش صلح عزتمندانه باشد و با همه 
این رویکردها که اقتباس از یک رمان است، من این فیلم 
را نه متعلق به خودم، بلکه متعلق به گروهی که با من 
در ساخت آن همکاری داشــتند، به سینمای ایران و به 
مــردم ایران می دانم. از اعضــای محترم هیئت انتخاب 

فیلم ها براي اسکار هم نهایت تشکر را دارم. 
  فکر می کنیــد این فیلم موفق شــود و در میان  �

فهرست پنج نامزد بهترین فیلم اسکار قرار بگیرد؟ 
این به موارد زیادی مرتبط است که در آن بخش ها 
هــم باید بتوان موفق عمل کرد و خب این آرزوی بزرگ 

من هم هست که اتفاقات خوب بیفتد. 
 برخی ها منتقد فیلم شما هستند. پاسختان به آنها  �

چیست؟
مــن معتقدم که اگر فیلمی منتقد نداشــته باشــد، 
بی خاصیت اســت و همیشه هم بهترین فیلم های دنیا 
منتقدانی داشته اند و کسانی هم بوده اند که فیلم های 
آنها را دوســت نداشته  باشند، بنابراین به نظرم این یک 

اتفاق طبیعی است.

اگــر نخواهیــم اســم از معتبرتریــن بیاوریم قطعا 
کمپانی «ای سی ام» (ECM) یکی از حسابی ترین ناشران 
موسیقی در دنیاست؛ سال هاست که از این کمپانی حتی 
یک آلبوم هم بیرون نیامده که جریان ســاز نبوده باشــد 
یا چهره جدیدی را به موســیقی جهــان معرفی نکرده 
باشــد. حالا رامین صدیقی که خودش جریاناتی مشابه 
را در نشــر هرمس همیشه در موســیقی ایران رقم زده 
و عنوان «پیشــرو» برای او عنوان گزافی نیست، جمعی 
از پیانیست های برتر  ای ســی ام را دور هم جمع کرده و 
آنها را به ایران آورده اســت تا چندروزی تهرانی ها را در 
نیاوران میهمان دیدن و شــنیدن جادوی دست هایشان 

کنند. 
رامیــن صدیقــی، مدیر نشــر موســیقی هرمس و 
برگزارکننده فســتیوال «نمایش دســت ها» خرداد سال 
گذشته در لهستان این ایده به ذهنش می رسد. او در حال 
نوشیدن یک فنجان قهوه با مارژین واژیدوسکی است که 
ایده دعوت از بداهه نوازان اروپایی به ذهنش می رســد. 
همان جا به این پیانیســت برجســته پیشــنهاد اجرای 

کنسرت در تهران را می دهد و او هم درجا از این پیشنهاد 
اســتقبال می کند و آن را می پذیرد. خرداد که می گذرد، 
این ایده در ذهن صدیقی جلو می رود. برای فکرش اسم 
انتخاب می کند و از خودش می پرسد چرا اصلا جشنواره 
کوچکی راه نیندازد؟ جشــنواره ای که بداهه نوازی پایه 
اصلی آن اســت و ســبک آخرین دغدغــه آن. از آنجا 
که ساز پیانو پیوســته در بداهه نوازی ها جایگاهی ویژه 
دارد، تصمیم می گیرد اولیــن میهمانان ایران نوازندگان 
حرفه ای پیانو باشند. یک ماه طول می کشد تا با هنرمندان 

محبوبــش صحبــت کنــد و در مجمــوع به ۱۶ اســم 
می رســد که با آنها ایده اصلی را مطرح می کند. اواسط 
مردادماه ۹۵ فهرســتش را قطعــی می کند و در پی آن 
با فرهنگ سرای نیاوران مذاکره می کند و به نتیجه پنج، 
شش روز در روزهای پایانی شهریورماه امسال می رسد. 
چون یک سال وقت دارد، برنامه ریزی های دقیقش را در 
آرامش انجام می دهد. راضی کردن موسیقی دان ها کمتر 
از یک هفته طول می کشــد و همه از اجرای این ایده در 
تهران استقبال می کنند. به ویژه اینکه صدیقی نه تنها با 

اکثر آنها در زمان ضبط آثار هرمس در اروپا آشــنا بوده 
بلکه برای برخی شان حتی آلبوم هم منتشر کرده. ضمن 
اینکه خیلــی از آنها تا پیش از برگزاری این جشــنواره، 
بیــش از یک  بار به ایران ســفر کرده بودند و اکثرشــان 
تجربه مخاطب ایرانی را داشــتند که اتفاقا این مســئله 
به تســریع روند برگزاری این جشــنواره کوچک اما مهم 
کمک کرد.  در جشــنواره شش روزه «نمایش دست ها»

(Show of Hands) دیوید سیکس، کالین والون، بندیکت 
ژانل، ولفرت بردرود، ترد گوستاوسن، استفانو باتالیا، نیک 
بارتش، مارژین واشدوفســکی، فرانسوا کوتوخیه، پیمان 

یزدانیان و مازیار یونسی روی صحنه رفتند. 
بداهه نوازی نکته اصلی تمامی اجراهای این شش 
شب بود و مخاطبان ایرانی شاهد موسیقی دانانی بودند 
که روی صحنــه در عین بداهه نــوازی لحظات ویژه ای 
را تجربه می کردند و می شــد ساعت ها به ساززدن آنها 
درحالی کــه انگار در جهان دیگــری بودند، گوش جان 
سپرد. در کنار کنسرت ها، پنج ورک شاپ تخصصی برگزار 

و چهار فیلم هم نمایش داده شد. 
بی شــک اگر قــرار باشــد از مهم تریــن اتفاقات 
موســیقی ایران در ســال های اخیر یاد کــرد، باید از 
ایــن جشــنواره کوچک چنــدروزه امــا تأثیرگذار که 
خوشــبختانه در پــي اســتقبال هــواداران این نوع 

موسیقی ها برگزار شد، یاد کرد. 

درنادئون منتشر می شود
انتشــار  � جشــن 

آلبــوم «درنادئون» که 
و  آکاردئون  دونــوازی 
ویلن، به آهنگ ســازی 
مهــرداد  اجــرای  و 
کهزادی  آسو  و  مهدی 
اســت، روز چهارشنبه، 

مورخ ۲۹ شــهریور ۱۳۹٦ در گالری ایرانشــهر برگزار 
می شــود. این مراسم که شامل اجرای زنده دونوازی 
از ســوی مهرداد مهدی و آســو کهزادی و مراســم 
امضــای آلبوم اســت، از ســاعت ۱۸ تــا ۲۱ پذیرای 
مخاطبــان و هنرمندان گرامــی خواهد بود و حضور 
بــرای عموم رایگان و آزاد اســت.  مهــرداد مهدی، 
پیانیســت، آهنگ ســاز، تنظیم کننده و نوازنــده آثار 
پیاتزولا در ایران است. او ســطح پیشرفته نوازندگی 
آکاردئــون را در ارمنســتان، نزد گئورک گاســپاریان 
فراگرفته است. ساخت موســیقی برای چندین تئاتر 
و چند برنامــه تلویزیونی از دیگر تجربیات اوســت. 
مهرداد مهدی با تجربه  هزاران ساعت اجرا در فضای 
شــهر، یکی از پیشگامان موسیقی شــهری و اجرای 
خیابانی در تهران اســت.  همچنین آســو کهزادی، 
آهنگ ســاز و نوازنده ویلن، لیســانس موســیقی از 
دانشگاه ســوره تهران، فوق لیسانس آهنگ سازی از 
دانشــگاه هنر و فوق لیسانس موســیقی الکترونیک 
از کنســرواتوار ســلطنتی لاهه هلند است. قطعات 
وی در ایران، هلند، اســپانیا و آلمان اجرا شــده و در 
زمینه آهنگ ســازی بــرای تئاتر، فیلم، انیمیشــن و 
نمایشــگاه های عکس و نقاشــی تجربیات متعددی 
داشــته اســت.  گالری ایرانشــهر، واقــع در خیابان 
کریمخان زند، خیابان شــهید عضدی (آبان جنوبی)، 

خیابان سپند، پلاک ۶۹/۱ است. 

پیشخوان

نگاهی به جشنواره «نمایش دست ها» 
جمع جادوگران در تهران

 سمیه قاضى زاده 

مهار آتش سوزی در پردیس سینمایی پایتخت
کوروش از آتش جان سالم به در برد

گفت وگو با نرگس آبیار، نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۱۸

تمام ۱۰ فیلم واجد شایستگی بودند


